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  دارهاي فارسي  بررسي رفتار نحوي مرجع

  سويه)  ضماير انعكاسي و دو(
  گرايي بر اساس رويكرد كمينه

  
  داود مدني دكتر

  چكيده
صـرفاً   ي صورتگرا، توصيف و تبيين روابط ارجاعيها مدل به عنوان يكي ازگرايي  در رويكرد كمينه

گيـرد. بـراي ايـن منظـور نيـز       مي ي ساختاري صورتها محدوديت حوي و يابا توسل به قواعد و روابط ن
كند و از اين طريق به تبيين قلمرو ارجـاعي   مي دامنه كاربردي اين قواعد را به قلمرو نحوي جمله محدود

كـه يـك    پردازد. اين رويكرد با پرهيز از اين ويژگي مهم كه فرايند ارجاع پـيش از آن  مي عناصر ارجاعي
ايـن اصـل را    ،يك فرايند پوياي كلامي است و غالبا در قيد پـاره گفتارهاسـت   ،نحوي باشدصرفاً  ويژگي
 ي اسـمي را در هـا  گـروه  دهد كه دسـتور زبـان عناصـر ارجـاعي نظيـر      مي مبناي تحليل خود قرار عمدتاً
 ـ  مـي  دهد و در هر كاربردشان به يك هويـت ملمـوس اشـاره    مي ي ارجاعي خاص قرارها جايگاه ه كنـد؛ ب
و يا اي  است تا ارجاع برون جمله اي روي ارجاع نحوي و يا درون جمله در اين رويكرد تاكيد غالباً ،عبارتي

دارهـاي   لذا نگارنده از طريق تبيـين رفتـار نحـوي مرجـع     ).يا به طور كلي ارجاع كلامي و(نيارجاع فرامت
نظـر   رغ از ملاحظـات كلامـي در  توان فا نمي اسمي در فارسي سعي دارد كه نشان دهد روابط ارجاعي را

را تبيين نمود بلكه فرايند ارجـاع در حقيقـت حاصـل تعامـل     ها  آن با تكيه بر قلمرو نحويصرفاً  گرفت و
بـه طـور    جهان برون متني و جهان درون متني است كه مشاركين كلام بر اساس آن صـورت و معنـا را  

  كنند.  مي بيردهند و آن رابطه را درك و تع مي ديگر وفق با يكمناسب 
  
    هاي كليدي واژه

  ساختاري، قلمرو نحوي، روابط ارجاعي.هاي  گرا، محدوديت گرايي، صورت رويكرد كمينه
  مقدمه

                                                            
 ايران، خمين.  * دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خمين، گروه زبان و ادبيات فارسي،
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كه مبناي تحليل نحـوي روابـط   گرايي  در رويكرد كمينهدر نظريه مرجع گزيني چامسكي 
ك اصولي تحت به كمها  آن رابطه بين عناصر ارجاعي و مراجع ،ارجاعي در اين پژوهش است

عناصـر ارجـاعي و يـا بـه عبـارتي       ،در ايـن نظريـه   .شـود  مي عنوان اصول مرجع گزيني تعيين
  :شوند مي زير تقسيمهاي  ارجاع پذيريشان به گروهي ها ويژگي بر حسب »عبارات اسمي«

  ي اسميها گروه شامل ضماير انعكاسي دوسويه و رد :مرجع دار )الف
  proلي و مفعولي و ضمير فاعلي محذوف شامل ضماير شخصي فاع :ضماير )ب
  ها شامل عبارات اسمي تمام عيار و رد پرسشواژه :عبارات ارجاعي )ج
  PROانتزاعي  ضمير )د

چامسكي سه اصل را در مورد تعيين نحـوه رخـداد و توزيـع     ،فوقبندي  با توجه به طبقه
ل مجموعاً نظرية مرجـع  ه داده است كه اين سه اصيعناصر ارجاعي بر مبناي مقوله حاكميت ارا

مرجـع گزينـي   اصـول   قسـمت زيـر بـه بررسـي     . نگارنـده در 1دهـد  مي تشكيل گزيني وي را
زبان فارسي خواهدپرداخت و از اين طريق كارآيي اين اصول هاي  داده در ارتباط بادارها  مرجع

  محك خواهد زد.ها  آن را در تبيين روابط ارجاعي و چگونگي هم ارجاعي
  گزيني اصل اول مرجع 

شـود. ايـن اصـل     مـي  مربـوط  2دار مرجعاصل اول مرجع گزيني به نحوة توزيع و رخداد 
) در قلمـرو  1986در مقولة حاكم خود و يا بـه تعبيـر آئـون (   ها  مرجعدار« :بيانگر اين است كه

  .»مرجع گزيني خود مقيدند
در مقولـة   اين ويژگي به اين معناست كه اين دسته از عناصر ارجاعي به لحاظ ساختاري 

 »مقيـد بـودن  « و ويژگـي  »مقوله حاكم«از آنجا كه  .باشند مي 1خود مقيد به يك جايگاه موضوع

                                                            
مقولة حاكم ندارد، رابطة بين اين ضـمير و مرجـع آن از سـوي اصـول نظريـة       PROاز آنجا كه ضمير انتزاعي ـ 1

 :1981خـورد ( چامسـكي    رقـم مـي   »نظرية نظارت«مرجع گزيني تعيين نمي شود، بلكه اين رابطه در چهارچوب 
57  ( 

رود كه ارجاع مستقل ندارند، بـه ايـن    بارات اسمي به كار ميبراي اشاره به ع »دار مرجع«طور كلي اصطلاح ه بـ 2
گيرد كه در داخل همان عبارت و يا جمله آمده است  معني كه تعبير اين عبارات صرفاً با توجه مرجعي صورت مي

 ). 492ـ 93 :1997(ردفورد 
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كنـد، بـه لحـاظ سـهولت      مي نقش مهمي را در تعيين گسترة رخداد و توزيع عبارات اسمي ايفا
  :آوريم مي گيري بحث اين مفاهيم را مجدداً در زير پي

  :مقولة حاكم )الف
β)بتا( م است برايمقولة حاك α ) آلفا) اگر و تنها اگرβ باشد كه اي  ين مقولهتر كوچكα، 
   به آن دسترسي داشته باشد شامل شود. αو فاعلي را كه  αحاكم 

  :مقيد بودن )ب
α آلفا)(  مقيد بهβ بتا)(  است اگر و تنها اگرα  وβ » باشـند و   »نمايـه  هـمβ   بـرα »  تسـلط
  داشته باشد. »اي سازه

هيم فوق، يك گروه اسمي به لحاظ ارجاعي در صورتي مقيد است كـه بـا   با توجه به مفا
دارد در مقولة حاكميت خود الزاماً هم مرجـع  اي  يك گروه اسمي ديگري كه بر آن تسلط سازه

طبق اصل اول  ،بنابراين .باشند. در غير اين صورت آن گروه اسمي به لحاظ ارجاعي آزاد است
در آن دار  مرجـع  باشد كه خود )clause(بندي  ايد در همانبدار  مرجع مرجع يك ،مرجع گزيني

 اين مرجع نيـز  )2(باشند. بنا به تعريف شماره  2واقع شده است و به تعبيري بايد با هم هم بند
  داشته باشد.اي  تسلط سازهدار  مرجع بايستي بر مي

جـع  ، بـه توصـيف اصـل اول مر   »مقولة حاكم«و  »مقيد بودن«حال با روشن شدن مفهوم 
 ،پردازيم اما قبل از ورود به ايـن بحـث   مي در فارسيدار  مرجع گزيني در ارتباط با نحوة توزيع

 شـود در زبـان فارسـي    مـي  يـاد  »دار مرجع«به عنوان ها  آن ابتدا نگاهي به عناصر ارجاعي كه از
  اندازيم. مي

 يه شناختهدر اصطلاح سنتي به عنوان ضماير انعكاسي و ضماير متقابل يا دوسو دار مرجع
  اند: اين ضماير به صورت زير تعريف شده .شوند مي

هم مرجـع بـا   اي  متمم حرف اضافه ،به ضمير مشترك با روابط دستوري مفعول صريحـ 
  . )178 :1379 ،الديني مشكوة(شود  مي نهاد ضمير انعكاسي گفته

                                                                                                                                            
1- Argument - bound 
2- clause - mate 
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بـراي   )در جايگاه مفعولي (مفعول با واسطه يا بي واسطه صورتي از ضماير شخصي كهـ 
شـود   مي رود ضمير انعكاسي ناميده مي به كار به همان شخص دستوري در جايگاه فاعلي اشاره

  .)242 :1992 ،و پلات ريچارد(
از طريق ارجـاع بـه   صرفاً  دهد، ضماير انعكاسي مي همان طور كه تعاريف فوق نيز نشان

. ايـن ضـماير در زبـان    كننـد  مي يك گروه اسمي به عنوان مرجع قابليت خوانش وتعبير را پيدا
  :فارسي عبارتند از
  سوم شخص  دوم شخص  اول شخص  شخص

  شمار
  خودش  خودت  خودم  مفرد
  خودشان  خودتان  خودمان  جمع

بـا  اي  ضماير متقابل يا دوسويه نيز از رابطـه سـاختاري مشـابه    ،علاوه بر ضماير انعكاسي
 محسـوب دار  مرجـع  بـه عنـوان   اين عناصر ارجاعي نيز ،بنابراين .ضماير انعكاسي برخوردارند

گيرند. اين ضماير به صورت زيـر   مي شوند و از اين رو تابع اصل نخست مرجع گزيني قرار مي
  اند: تعريف شده

 و »همـديگر « ،»يكـديگر «ضماير متقابل  ،نوع خاصي از ضمير انعكاسي :ضماير متقابلـ 
مفعـول بـا    ،ابل مفعول صريحبا رابطة دستوري متق ،است كه تنها با نهاد جمع هم مرجع 1»هم«

  .)180 :1379 ،الديني (مشكوة رود مي به كاراي  واسطه و متمم حرف اضافه
بـين دو يـا چنـد فـرد از      2تعامل دوجانبه ضمير متقابل يا دوسويه ضميري است كه بهـ 

   .)240 :1992 ريچارد و پلات( طريق فعل جمله اشاره دارد
  ر را ديدند.آنان يكديگر/ همديگ ـالف    )1( مثال
  دهند. مي خودشان معمولاً به همديگر/ يكديگر/ هم هديه ـب       
  كنند. مي هاي جوان معمولاً با هم سفر زوج ـج       

                                                            
  ).(همانشود  اي ظاهر مي بل مفعول صريح بيشتر در گفتار محاورهبا رابطة دستوري متقا »هم«ضمير متقابل ـ 1

2- mutual interaction 
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 ، از اصـطلاح مقالـه خـود در ايـن   هـاي   با توجه به تعاريف فوق، نگارنده در تحليل داده
 ماير دو سـويه بهـره  به عنوان يك اصـطلاح پوششـي بـراي ضـماير انعكاسـي و ض ـ     دار  مرجع
  گيرد.  مي

نمي توانند بدون وجـود  اين است كه اين عناصر ارجاعيدار  مرجع خصلت برجسته و مهم
به عبـارتي، تعبيـر    .به عنوان مرجع قابل تعبير و پردازش باشنداي  يك عنصر زباني درون جمله

آن صـورت   عبستگي بـه شناسـايي دقيـق مرج ـ    ،به كار رفته استدار  مرجع كه در آناي  جمله
 كـه داراي اي  حال اگر گويندگان زبان در تعبير جملـه  .ارجاعي دارد كه آن را در قيد خود دارد

است اتفاق نظر داشته باشند، علت آن است كه اين مرجع در چارچوب اصل نخست دار  مرجع
 مرجع گزيني براي همه به روشني قابل رديابي و قابل تعبير است؛ امـا چنانچـه در تعبيـر ايـن    

توانـد حاصـل دخالـت     مـي  ايـن امـر   ،هاي متفاوتي وجود داشته باشد صورت ارجاعي خوانش
بـه بررسـي    ،حال با توجه به اين موضوع .عوامل ديگري نظير عوامل كلامي و يا گفتماني باشد

در ارتباط با ها  آن و مراجعدار  مرجع اصل نخست مرجع گزيني و روابط ساختاري موجود بين
  :دهيم مي پردازيم براي اين منظور، مثال زير را مدنظر قرار مي ارسيزبان فهاي  داده

   .را دوست دارد i خودش iاحمد  )2(مثال 
  1:صورت زير استه اين جمله داراي نمودار درختي ب

  
  
  
  
  

                                                            
 Ipنشـانگر جايگـاه مشـخص گـر و يـا مخصـص،        Specنشانگر گروه پيوندي يا متممي،  Cpدر اين نمودار، ـ 1

هـاي   بـه گـره   ها بـه نوبـة خـود    نشانگر گره فعلي بيشينه است كه هر يك از اين گروه VPنشانگر گروه صرفي و 
 شوند.  فرافكني ميانه و نهايتاً به هسته و يا گره نشينه بازنويسي مي
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َ2-  

  
 
  
  
  
1  
  
  
  
  
  
  

در جايگـاه نهـادي    »احمـد «)، ضمير انعكاسي خْودش به گروه اسـمي  2در مثال شمارة (
 .باشند مي گردد. به عبارتي اين دو صورت زباني با يكديگر هم مرجع و يا هم نمايه ميجمله بر

 »مقوله حاكميت«بينيم كه با توجه به مفهوم  مي ) هم چنين2با نگاهي به نمودار درختي شمارة (
 ،شـود  مـي  محسـوب دار  مرجع كه شرط لازم براي تعيين گسترة توزيع و رخداد »مقيد بودن«و 

در مثال فوق، كـل جملـه قلمـرو حاكميـت را      .در اين جمله فراهم گرديده استاين شرط نيز 

                                                            
)، جايگاه بنيـادي فاعـل هـا در درون     1991گروه فعلي كوپ من و اسپورتيش (  ـبر طبق فرضية فاعل درون  ـ 1

از خـود  كنـد و   ) است كه اين گروه اسمي سپس به جايگاه مشخص گر گروه صرفي حركت مـي VPگروه فعلي (
) است كه در آن جمله را متشـكل   1968گذارد . اين تحليل در حقيقت همسو با تحليل فيلمور ( ردي را به جا مي

دانـد. بـه عبـارتي، در ايـن تحليـل تمـامي        هـا) مـي   از دو سازة مقوله وجه و گزاره ( شامل فعل و فاعل و مفعول
دهـد در درون گـره    معنايي جملـه را تشـكيل مـي    هاي آن كه محتواي هاي اصلي جمله شامل فعل و موضوع سازه

 ).  432ـ 431 :1378فرافكني بيشينه فعل قرار دارد ( دبير مقدم 
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 »فاعـل «را در بـر دارد و هـم فاعـل در دسـترس را؛ ايـن       »حـاكم «دهد زيرا كه هم  مي تشكيل
) حقيقتاً به قيد خود درآورد و به لحـاظ  1983را به تعبير هوانگ ( »خودش«دار  مرجع تواند مي

يك مقولة حاكم براي  )Ip(بنابراين گروه صرفي  .داشته باشداي  زهساختاري برآن نيز تسلط سا
  شود. مي محسوب »خودش«صورت ارجاعي 

از مفاهيم و مقولاتي اسـت كـه در آن هـر    اي  اگر در راستاي اين تصور كه واژگان شبكه
 واژه متشكل از يـك برچسـب آوايـي و مختصـات صـوري خاصـي اسـت كـه تعيـين كننـدة          

) و نيز در راستاي آنچه كه چامسكي آن 325 :1995چامسكي (1نهاستي نحوي آها محدوديت
را به مشخصه هايشـان   »شخود«و  »احمد«بنياد ناميده است،عناصر ارجاعي  ـرا نحو مشخصه  

و  ها ويژگي مطابقت ،اجع آنهاو مردار  مرجع بينيم كه در ارتباط با رابطة هم مرجعي ميبشكنيم، 
 در قلمـرو حـاكم  اي  م و ضروري براي برقراري چنـين رابطـه  يكي از شرايط لازها  مشخصه يا

بر خوردار است؛  2 هاي از مشخصه »خودش«، مرجعدار )2در مثال شمارة ( .باشد مي

درآيد و  ها ويژگي اين ضمير ارجاعي بايد در قلمرو حاكم خود به قيد مرجعي با همان ،بنابراين
در عين حال، در ايـن   .ين مختصات دستوري نقض نشودگذاري مشترك هيچ يك از ا در نمايه

پـس   .باشـد  مـي  بـر خـوردار   يكسـان هاي  نيز از مشخصه »احمد«جمله گروه اسمي 

 شرايط ساختاري لازم براي مرجع گزيني از هر حيث آماده است و اصل مناسب مرجع گزينـي 
آيـد. در   مـي  يكسـان در هـاي   ا مشخصـه به قيد مرجعي بدار  مرجع تواند اعمال شود و نهايتاً مي

مترتب بر عناصـر ارجـاعي،   ي ها ويژگي چنين ساختي از نظر بازبيني و يا انطباق پذيري ،نتيجه
هم به لحاظ آوايي و هم به لحاظ معنايي قابليت تعبير و خوانش را در دو سطح صورت آوايي 

                                                            
واژگان هم به لحاظ ساختاري داخلي و هم  »اقتصادي بودن«اين تصور در حقيقت نشانگر تأكيد وي بر ماهيت ـ 1

 باشد. ) ميretrieval( به لحاظ بازيابي

خنثي هستند و اين ويژگي دستوري تنها در قالب رابطة  »جنس«دارها به لحاظ مشخصه  جعدر زبان فارسي، مرـ 2
 انقياد قابل تعيين است.
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  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  دومسال  10شماره  

د؛ از ايـن رو چنـين سـاختي    رس مي گرايي كند و اصطلاحاً به نقطة هم مي و صورت منطقي پيدا
  .شود مي دستوري تلقي

  :گيريم مي حال مثال ديگري را در نظر
*)3(مثال 

  2خودش بايد از من معذرت خواهي كند 1
است براي آنكه دستوري باشد بايـد از دو شـرط   دار  مرجع اين جمله كه در بردارندة يك

و دوم اينكـه در ايـن    3ع شـود در قلمروي يك مقولة حاكم واق ـدار  مرجع اول آنكه :تبعيت كند
ر مثـال فـوق،   د .دارداي  مقولة حاكم مقيد به يك فاعل در دسترس باشد كه بر آن تسلط سـازه 

بـه عنـوان نهـاد     )جمله(در قلمروي يك مقولة حاكم دار  مرجع شود، مي همان طور كه ملاحظه
درآورد و بـرآن  واقع شده است؛ اما در درون اين جمله، مرجعي نيست كه آن را به قيـد خـود   

دستوري اين ضمير ارجاعي بـا آن  ي ها ويژگي داشته باشد و يا در نمايه گذارياي  تسلط سازه
 كننـد، زيـرا كـه    نمي دستوري قابليت تعبير را پيداي ها ويژگي در نتيجه، اين .مطابقت داده شود

 .شود مي تياست و همين امر منجر به ساقط شدن و يا فروپاشي چنين ساخ 4»نامقيد«دار  مرجع
مرجـع  5در مرجع گزينياي  چامسكي در اين ارتباط نيز اصلي را تحت عنوان شرط تسلط سازه

  ):155 :1997به صورت زير بيان كرده است (ردفورد  دار
   .يك مرجع مناسب قرار گيرداي  بايد در تسلط سازه )مرجع دارمانند (يك سازة مقيد 

جايگاهي بايد در مرتبـه بـالاتري از عنصـر    اين اصل بيانگر اين است كه مرجع به لحاظ 
  :صورت نمودار زير نشان داده توان ب مي ) را3مثال ( .مقيد قرار گرفته باشد

                                                            
ـ علامت ستاره نشانه غيردستوري بودن و يا عدم مقبوليت جمله به لحاظ نحوي در چارچوب روابط سـاختاري  1

 گرايي است. در رويكرد كمينه

به مفهوم تاكيدي به كار نرفته است زيرا كه در ايـن صـورت جملـه بـه      »خودش«در اين جمله عنصر ارجاعي ـ 2
 لحاظ كلامي دستوري است. 

) (بـراي مثـال    Ip) (مانند ساخت اضافه) است و يا از مقولة جملـه (  Npمقولة حاكم يا از مقولة گروه اسمي (ـ 3
 ).  188 :1981؛ چامسكي 106 :1987رك هوراكس 

4- unbound 
5- C-command Condition On Binding 
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َ3-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و يـا  اي  در تسـلط سـازه   »خودش«دار  مرجع شود، مي طور كه در نمودار فوق ديده همان
   .ي استقيد هيچ مرجعي در نيامده است و در نتيجه جمله غيردستور

  :گيريم مي حال جمله ديگري را در نظر
  1تبريك بگويند. iبايد به خودش iطرفداران رئيس جمهور * ـ4

 »خـودش «هم نماية خـود يعنـي   دار  مرجع بر »رئيس جمهور«گروه اسمي  ،در اين جمله
 در حقيقـت در ايـن   .تواند بـه قيـد آن درآيـد    نمي دار مرجع ندارد. بنابراين، ايناي  تسلط سازه

قـرار دارد ولـي چـون ضـمير ارجـاعي       »طرفداران«اسم اي  در تسلط سازهدار  مرجع اين ،جمله

                                                            
 . در اينجا نقش انعكاسي مرجعدار منظور است نه نقش تاكيدي آنـ 1

Ip 

Vp 

 PP 

spec 

C 

 D 

_ 
C 

I 

 V 

  از من  هي كردنمعذرت خوا

_ 
V 

Cp 

spec 

 I  خودش

 بايد
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  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  دومسال  10شماره  

ي دسـتوري  هـا  ويژگي داراي »طرفداران«و  دستوري ي ها ويژگي داراي »خودش«

مطابقـت و هـم نمـايگي وجـود نـدارد و در نتيجـه جملـه        هـا   آن باشد، بـين  مي 

شود و پذيرفتني  مي به لحاظ ساختاري ساقطاي  از اين رو چنين جمله .ناستمع نادستوري و بي
   :توان به صورت زير نشان داد مي نمودار درختي جمله فوق را .نيست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رئـيس  «شود، گرة مادري كـه گـره اسـمي بيشـينه      مي طور كه در نمودار فوق ديده همان
خود داشـته باشـد تـا    اي  را در تسلط سازه »خودش«دار  مرجع را در بردارد بايد بتواند »جمهور

بدين ترتيب رابطة هم ارجاعي برقرار گردد ؛ اما در اين نمودار اين وضعيت وجود ندارد، زيـرا  
  را به عنوان گـرة مـادر در بـردارد گـروه حـرف اضـافه        »رئيس جمهور«كه گروه اسمي اي  گره

Ip 

Vp 

PP 

spec 

PP  
 خ

 V 

  خودش 

  تبريك بگويند

_ 
V 

t 

 طرفداران

 I 

 بايد

 N 

Np 

 كسرة اضافه
 رئيس جمهور

Np

P  

Np P  

  به

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  11 ...دارهاي فارسي بررسي رفتار نحوي مرجع
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)P P( نعكاسي خودش اشراف ندارد و در نتيجه شـرط  است و اين گره به نوبة خود بر ضمير ا
 .شود مي شود و جمله از نظر دستوري ساقط مي نقضدار  مرجع در مرجع گزينياي  تسلط سازه

طرفـداران رئـيس   «يعنـي   )Ip(گروه اسمي تحت اشراف گروه صـرفي بيشـينه    ،از طرف ديگر
ناسبي براي ايـن ضـمير   تواند مرجع م نمي نيز به خاطر برخورداري از ويژگي [+جمع] »جمهور

   .انعكاسي تلقي شود
نسبتاً آزاد است، ما گاهي اوقات شاهد جابه اي  از آنجا كه زبان فارسي داراي آرايش سازه

از جايگـاه اوليـة خـود ماننـد     دار  مرجـع  در بعد خطي جمله هستيم كه طي آندار  مرجع جايي
ايـن   .كننـد  مـي  جمله ارتقـاء پيـدا   جايگاه متممي فعل به جايگاهي بالاتر مانند جايگاه آغازين

گيردتحـت   مـي  صـورت  فرايندكه به دلايل كاربرد شناختي وكلامي به خصوص درزبان محاوره
تشكيل هاي  شود كه در نتيجة عملكرد آن توالي سازه مي تلقي )scrambling(عنوان قلب نحوي

به  .)38 :1376، قدمشود (دبيرم مي دگرگونها  دستوري آن سازههاي  دهندة جمله با حفظ نشانه
به واسطة فراينـد قلـب نحـوي از جايگـاه اوليـة خـود       دار  مرجع عنوان نمونه، در مثال زير كه

حركت كرده است و به جايگاه آغازين جمله انتقال داده شده است جمله كاملاً دستوري است؛ 
 ـ دار  مرجع اين امر در حقيقت نشانگر اين ويژگي در زبان فارسي است كه ك گـروه  وقتي بـا ي

بي نشان خود حركت كنند و به جايگاه بالاتري نظير توانند از جايگاه مي نمايه شونداسمي هم 
   .صدر جمله ارتقاء پيدا كنند

خودش ـ5
i
را علي 

i
  .با چاقو كشت 

   :اين جمله داراي نمودار خطي به صورت زير است
 ـ6

Cp
را  1 خودش [ 

IP
  با چاقو كشت ] ]. 11t علي [

 )t(را كه از آنجا حركت كـرده اسـت بـا رد    دار  مرجع نشان ر جايگاه بيدر اين جمله، اگ
بينيم كه گروه اسمي مرجع و ضمير ارجاعي و رد آن بـه لحـاظ هـم نمـايگي از      مي نشان دهيم

 ارزش يكساني برخوردارند و همين امر باعث دستوري شدن جملـه گرديـده اسـت ؛ امـا اگـر     
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  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  دومسال  10شماره  

به قيد فاعل در نيامده باشد و به لحاظ عدم وجود هم در مقولة حاكم خود » خودش«دار  مرجع
  :شود مي اين آزادسازي منجر به نادستوري شدن جمله ،نمايگي خود را آزاد سازد

   .با چاقو كشت 12tرا علي 2خودش * ـ7

 ي اسـمي واژگـاني  هـا  گـروه  نيز به جاي 1ي اسمي نقشيها گروه ضماير منفصل به عنوان
ايفاي نقش كنند؛ زيرا كـه ايـن عناصـر در حقيقـت جفـت      دار  جعمر توانند به عنوان مرجع مي

ي هـا  ويژگـي  ازاي  شوند كـه در مجموعـه   مي ي اسمي واژگاني محسوبها گروه 2متقابل نقشي
باشند و به همين جهت بـه يـك مقولـه دسـتوري      مي با يكديگر مشترك .دستوري نظير 

  .تعلق دارند
  ك كتاب خريد.ي 1براي خودش  1او  )8مثال (

شـود،   مي مقولة حاكميت محسوب »خودش«دار  مرجع )كل جمله براي8در مثال شماره (
را بـه   »خـودش «دار  مرجع و »براي«حاكم يعني حرف اضافه  ،بيشينهاي  زيرا اگر چه گره اضافه

همراه دارد، از آن جهت كه در برگيرندة يك فاعل در دسترس نيست تا ضمير ارجاعي بتواند با 
نمودار زير ايـن وضـعيت    .شود مي هم نمايه شود، كل جمله به عنوان مقولة حاكم محسوب آن

  :دهد مي را نشان
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
1- functional nominals 
2- functional counterparts 
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به لحاظ شخص و شـمار و يـا   دار  مرجع به نظر نگارنده، اصل هم نمايگي گروه اسمي و
تنها شرط دار  مرجع ه اسمي وو يا به عبارتي تقدم و تأخر گرواي  جنس و نيز رابطة تسلط سازه

تـوان بـه    مي بلكه در اين ميان .لازم براي دستوري بودن و يا خوش ساخت بودن جمله نيست
عوامل ديگري كه فراتر از روابط ساختاري موجود در جمله است نظير عوامـل گفتمـاني و يـا    

نحـوي  هـاي   عـده جمله زير اگر چه از نظـر قا  ،به عنوان مثال .دانش جهان شناختي اشاره نمود
  :داند مي با وجود اين دانش ما از جهان واقعيت آن را غير قابل قبول ،دستوري است

 

t  p  

  گذشته
  + سوم شخص مفرد

  

Cp 

Ip 

Vp 

Np 

spec 

C 

NP 

_ 
C 

I 

 V 

  خريدن
  يك كتاب

_ 
V 

spec 

 i  Iاو
 

Np

 iخودش 
 براي

V 
pp  
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دريا * ـ9
i
خودش 

i
   .1را به خاطر غرق شدن كشتي مورد شماتت قرار داد 

تواند در مقولة حـاكم خـود بـه     مي هم "خودش  "ضمير ارجاعي  ،چنين درجمله زير هم
حاظ عدم هم نمـايگي خـود را از قيـد آن آزاد كنـد و مرجـع      قيد فاعل جمله درآيد و هم به ل

 گزيني را در گفتمان جستجو كند كه در اين صورت شناسايي آن منجر به دستوري شدن جمله
  :گردد مي

  را دوست دارد نه برادرش را  خودش 1 كوروش ـ 10
  

خـاطر غيـر   رود كه اين جمله بـه   مي انتظار شود، مي ملاحظه )10طور كه در مثال ( همان
باشـد؛ در حـالي كـه چنـين      به لحاظ ساختاري نادستوري »خودش«مقيد بودن ضمير ارجاعي 

بـه   »خـودش «دار  مرجـع  در ايـن جملـه،   ،به عبـارتي  .در فارسي كاملاً دستوري استاي  جمله
صـر  بـه عنـوان يـك عن    )706 ـ ـ 703 :1984(صورت يك ضمير تاكيدي و يا به تعبيـر گيـون   

بـه   .كنـد  مي را به خود اختصاص داده است ايفاي نقشاي  جملهكه تكيه  تضاددهندة اطلاعاتي
مرجـع  شـوند   مي نگارنده مواردي از اين دست كه تخطي از اصول مرجع گزيني محسوبنظر 
شـوند و در ارتبـاط بـا     مي باشند كه با توجه به ملاحظات كلامي درك و تعبير مي 2ي كلاميدار

  باشند. مي يا برجستگيمقولات كلامي چون تاكيد، تفاوت و 
  

  ها آن و مراجعدار  مرجع رابطة ساختاري بين
ساختاري كه كاربرد ضـماير ارجـاعي را بـه    ي ها ويژگي يكي از :ضماير انعكاسي )الف

اين ويژگي به آن معناست كه  .است 3كند محدوديت موضعي مي عنوان ضمير انعكاسي محدود
بـه لحـاظ سـاختاري بايـد از مرجـع      دار  جـع مر كند كـه  مي نحو ضماير انعكاسي چنين ايجاب

بر ايـن   .)133 :1977ردفورد (موضعي برخوردار باشد و يا به عبارتي هر دو بايد هم بند باشند 

                                                            
دار انعكاسـي   دارد كه به موجب آن مرجع بيان مي " Z ") در اين ارتباط اصلي را تحت عنوان اصل 1994زيو (ـ 1

 باشد .  كه از ويژگي[ + جانداري ] برخوردار است ميدر قيد يك موضوع نحوي فاعلي 

2- Logophorics 
3- locality requirement 

٢/١  ٢/١  
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  15 ...دارهاي فارسي بررسي رفتار نحوي مرجع

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  سومسال  10شماره  

و مرجع آن علاوه بر وجود هم نمايگي به لحاظ شخص و شمار به لحاظ دار  مرجع بين اساس،
كه رديابي و يا شناسـايي آن بـا   اي  به گونه ،ساختاري نيز نبايد فاصله زيادي وجود داشته باشد

اين محدوديت مبين اين ويژگي است كه در صورت وجود چنـد   ،بنابراين .مشكل مواجه شود
معمولاً با نزديكتـرين صـورت ارجـاعي بـه عنـوان فاعـل در       دار  مرجع ،مرجع در سطح جمله

  .شود مي دسترس هم نمايه
احمد گفت كه كوروش  )الف   )11مثال (

i
براي خودش 

i
  .كند مي كار 

احمد * )ب              
i
گفت كه كوروش براي خودش 

i
   .كند مي كار 

، قلمرويي كـه بـه   مرجع داربا توجه به اصول حاكم بر مرجع گزيني  ،)(الف 11در جملة 
جمله درونه و يا جملـه پيـرو اسـت كـه      شود مي عنوان مقولة حاكميت در اين جمله محسوب

 در جايگاه نهادي جمله پايـه  »احمد«گروه اسمي  ،بنابراين .باشد مي داراي فاعل در دسترس نيز
 زيـرا كـه شـرط موضـعي     .در جمله درونه ايفاي نقش كند »خودش«تواند به عنوان مرجع  نمي

(ب) غيـر   11دانـد و بـه همـين جهـت جملـة       مي چنين رابطه هم ارجاعي را مردوددار  مرجع
رسد كه اگر اين صـورت ارجـاعي را بـه     مي رالبته ذكر اين نكته ضروري به نظ .دستوري است

عنوان يك ضمير كلامي در نظر بگيريم كه مرجع آن فراتر از حيطـة مقولـة حاكميـت اسـت و     
(ب) كاملاً دستوري و پـذيرفتني   11جملة  ،براي تاكيد و يا برجستگي كلامي به كار رفته است

  :كرد توان به صورت زير تعبير مي بنابراين، اين جمله را نيز .است
   .كند نه براي كس ديگر مي احمد گفت كه كوروش براي خود احمد كار ـ12

 ،براي تبيين بيشتر اصل نخست مرجع گزيني با توجه به مقوله حاكميت و مرجع گزينـي 
 ياد »نمايه در نمايه«از آن تحت عنوان اصل  )211 ـ 212 :1981اصل ديگري را كه چامسكي (

ايـن اصـل در حقيقـت     .دهـيم  مـي  زبان فارسي مورد بررسي قرار هاي كند در ارتباط با داده مي
يك عنصر زبـاني در درون يـك   ها  آن بيانگر اين وضعيت است كه در ساختارهاي زباني كه در

  1.عبارت داراي نمايه يكسان با كل عبارت است از نظر دستوري قابل قبول نيست
احمد )الف   )13مثال (

 i
عكسي از خودش [

i
  .د] را پاره كر 

[عكسي احمد * )ب                
i
از خودش 

i
  .] را پاره كرد

                                                            
 باشد.  ) مي1376برخي از مثالهاي اين بخش گرفته شده از ميرعمادي (ـ 1
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16  دارهاي فارسي بررسي رفتار نحوي مرجع... 

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  دومسال  10شماره  

در حالي كـه جملـة    ،است دستورياي  به خاطر رعايت اصل فوق جمله )(الف 13جملة 
زيرا اگر چه در اين جمله حرف اضافه  است. به خاطر نقض اصل مذكور غير دستوري )(ب13

موجـود   »فاعـل «نيز به عنوان  »عكس« حاكميت دارد و گروه اسمي »خودش«دار  مرجع بر »از«
دار  مرجـع  توانـد بـه عنـوان فاعـل در دسـترس بـراي       نمي با اين وجود اين گروه اسمي ،است

 قـرار دار  مرجـع  بنابراين، فاعلي كه به طور حقيقي در دسترس ايـن  .ايفاي نقش كند »خودش«
ولة حاكم كل جملـه را  پس مق .است كه به عنوان نهاد جمله به كار رفته است »فاعلي«گيرد  مي

ي دسـتوري نظيـر شـخص و    هـا  ويژگـي  به لحاظ »احمد«شود كه در آن گروه اسمي  مي شامل
آن را با خود ي ها ويژگي آورد و يا به عبارتي مي را به قيد خود دردار  مرجع شمار و جنس اين

   .سازد مي منطبق
 

بع اصـل مرجـع   يكي ديگر از صـورتهاي ارجـاعي كـه تـا     :ضمير متقابل يا دوسويه) ب
 گزيني است و از اين جهت به لحاظ نحوي رفتـاري شـبيه بـه ضـماير انعكاسـي از خودشـان      

ايـن ضـماير در فارسـي شـامل صـورتهاي       .باشـند  مـي  دهند ضماير دوسـويه و يـا متقابـل    مي
ي اين ضماير اين است كه مرجع اين ضماير ها ويژگي از جمله .1باشد مي »يكديگر« ،»همديگر«

توانند  نمي اين ضماير ،در غير اين صورت .+ جمع ] برخوردار باشد [ گي دستوريبايد از ويژ
به عنوان مثال، در جملة زير گروه اسـمي   .به لحاظ ارجاعي با آن به طور هم مرجع تعبير شوند

ايفاي نقـش كنـد،    "يكديگر  "ضمير دوسويه  2"قيد گذار  "تواند به عنوان  نمي "دانش آموز"
  .به لحاظ شخص و شمار ميسر نيستدار  مرجع م نمايگي مشترك بين مرجع وزيرا كه اعمال ه

آموز دانش * ـ14
i
يكديگر 

i
    .را دوست دارند 

ي سـاختاري  هـا  محـدوديت  به منظور نشان دادن اينكه اين ضماير ارجاعي نيـز از همـان  
  .هيمد مي زير را از زبان فارسي مد نظر قرارهاي  داده ،كنند مي پيروي ضماير انعكاسي

بچه ها ـ15
i
يكديگر 

i
   ./ همديگر را دوست دارند 

                                                            
توان ميان اين صورتهاي ارجاعي تمايز قايل شد.به اين ترتيـب كـه ضـماير     البته به لحاظ كاربردي و سبكي ميـ 1
 اي از بسامد وقوع بيشتري برخوردار است. در گونة محاوره »يكديگر«در مقايسه با  »همديگر«و  »هم« سويهدو

2- binder 
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  17 ...دارهاي فارسي بررسي رفتار نحوي مرجع

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  سومسال  10شماره  

بـه   .شـود  مـي  محسـوب  »يكـديگر «دار  مرجع كل جمله مقولة حاكم براي ،در جمله فوق
نهاد جمله به عنوان مرجع و يا فاعل در دسترس ضـمير دو سـويه را    ،در اين محدوده ،عبارتي

    .خود دارداي  تحت تسلط سازه
دانش آموزان ـ16

i
دربارة يكديگر شايعاتي 

i
  .شنيدند 

جملـه   ،در اين جمله نيز بواسطة فراهم بودن شرايط لازم مرجع گزينـي ضـمير دوسـويه   
مقولة حـاكم   »يكديگر«دار  مرجع ) نيز كل جمله براي16در مثال شمارة ( .كاملاً دستوري است

و گـروه  به عنوان حـاكم   »شايعاتي دربارة يكديگر«شود؛ زيرا اگر چه گروه اسمي  مي محسوب
نمايـه در  «با توجه به اصل  »فاعل«با اين وجود اين  ،باشد مي »فاعل«به عنوان  »شايعاتي«اسمي 
رجع از اين رو نهاد جمله به عنوان م .تواند در دسترس اين ضمير ارجاعي قرار گيرد نمي »نمايه

بـراي   .دهد مي شود و تمام جمله مقولة حاكميت را تشكيل مي يا قيد گذار اين ضمير محسوب
هـاي   ايـن صـورت   ،تبيين بيشتر اصل نخست مرجع گزيني در ارتباط با ايـن عناصـر ارجـاعي   

   .دهيم مي باشند مورد بررسي قرار مي ارجاعي را در جملات مركبي كه به صورت پايه و پيرو
   .كردند ] مي به خاطر پول دعوا 1 با يكديگر 1ها  بچه كرد كه[ مي كوروش فكر)الف  ـ17

  .كردند] مي به خاطر پول دعوا 1 با يكديگرها  بچه كرد كه[ مي فكر 1 كوروش * )ب      

  .كردند] مي دعوا 1به خاطر پول با يكديگر 1كردند كه[كوروش مي فكرها  بچه * )ج       

  .كردند]  مي دعوا 3به خاطر پول با يكديگر 2ها  كرد كه[بچه مي فكر 1 كوروش *)د       

در قيد نهاد جمله درونه است كـه بـرآن تسـلط     »يكديگر«دار  عمرج ،)(الف 17در جملة 
 مقولة حاكمي كه نظريه مرجع گزيني براي يافتن مرجع در آن عمل ،نيز دارد ؛ بنابرايناي  سازه
ي مطابقـه بـا   ها ويژگي چون ضمير ارجاعي دوسويه از نظر.كند جمله درونه و يا پيرو است مي

يك فاعل در دسـترس  دار  مرجع اين رو اين نهاد براي اين از ،نهاد جمله درونه هم نمايه است
اما همانطور كه جملات  .شود مي دستوري با آن منطبقي ها ويژگي شود و به لحاظ مي محسوب

توانـد بـراي مرجـع يـابي از مقولـة       نمي »يكديگر«مرجعدار ،(ج) و (د) نشانمي دهد ،)ب( 17
جملة پايه و يا گفتمان عمل كند و همين  حاكميت خود خارج شود و در قلمرو وسيعتري نظير

   .(ج) و (د) شده است ،امر منجر به غير دستوري شدن جملات (ب)
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18  دارهاي فارسي بررسي رفتار نحوي مرجع... 

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  دومسال  10شماره  

يعني ضماير انعكاسي و ضماير دوسويه در دار  مرجع ي فوق چنين برمي آيد كهها مثالاز 
كننـد،يعني ميـدان عملكـرد نظريـه مرجـع       مي فارسي نيز طبق اصل نخست مرجع گزيني عمل

بينيم كه در  مي اما با نگاهي دقيق تر .ي ساختاري جمله استها محدوديت در چارچوبگزيني 
بـه عبـارتي، در    .كنـد  مـي  فارسي موارد زيادي يافتمي شود كه براي اين نظريـه ايجـاد اشـكال   

 ي سـاختاري جملـه كشـيده   هـا  محدوديت مواردي ميدان عملكرد نظريه مرجع گزيني فراتر از
كند  مي فرايند نيز در بسياري از موارد در سطح گفتمان و يا كلام عملبه طوري كه اين ،شود مي

  :1ي زير در فارسي از اين نوعندها مثال .كند مي را توجيهها  آن و همين امر دستوري بودن
   .[شايعاتي دربارة خودشان] شنيدند نه دربارة فرزندانشان1آنها )الف  ـ18

   شنيدند نه دربارة فرزندانشان گر]شايعاتي دربارة يكدي [1آنها )ب        

   خواستند كه [ خودش را دوست داشته باشد ] 2از علي 1آنها )الف  ـ19

  يكديگر را دوست داشته باشند ] ]. [ خواستند كه 2از علي 1[ آنها )ب        

  يكديگر را دوست داشته باشند ] ]. [ خواستيم كه 2از علي 1[ ما    ـ20

وي مسابقه به خودشانت 1رامين )الف  ـ21
 +Ø1   .ضـمير ارجـاعي بـا تكيـه ادا    (گـل زد 

  2)شود مي
خودمان 1من )ب   

+Ø1 شود مي ضمير ارجاعي با تكيه ادا(دانم.  مي را بهتر از ديگران(  

 هـم  »خودشـان «دار  مرجـع  در اين جملـه  ،شود مي ديده )(الف 18طور كه در مثال  همان
 يگاه نهاد جمله بـه عنـوان مرجـع انتخـاب كنـد و هـم      را در جا »ها آن«تواند ضمير منفصل  مي
مير به لحاظ مرجع گزيني ض ،اين جمله ،بنابراين .تواند مرجعي را در سطح گفتمان برگزيند مي

                                                            
 باشد. ) مي 229ـ 223: 1376برخي از اين جملات برگرفته از ميرعمادي ( ـ 1

لات را صـرفاً  شود،اگر ضمير ارجاعي با تكيه قوي ادا شـود دسـتوري بـودن ايـن جم ـ     طور كه ديده مي همانـ 2
توان از طريق تمايز بين ضمير انعكاسي و ضمير تاكيدي توجيـه كـرد . بـه عبـارتي، در ايـن جمـلات، ضـمير         مي

شود و مرجع گزينـي از   ارجاعي با توجه به عدم هم نمايگي با مرجع به عنوان ضمير تاكيدي و يا كلامي تعبير مي
اي  شـود بـه طـور فراجملـه     شي از مرجع را شامل مـي طريق يك صورت ارجاعي جانشين كه به لحاظ معنايي بخ

 گيرد. صورت مي

٢/١  

١/*٢  

١/*٣/٢  

١/*١/٢+٢/٢+٣*  

١/*٢*/١+٢/٢+٣*  
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  19 ...دارهاي فارسي بررسي رفتار نحوي مرجع

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  سومسال  10شماره  

باشد و اين در حالي است كه نظرية مرجع گزيني مرجـع ايـن    مي ارجاعي، داراي دو نوع تعبير
بر طبق اصل مرجع گزينـي،   ،براين اساس .ددان مي ضمير ارجاعي را فقط محدود به نهاد جمله

كند ؛ اما برخلاف  مي پيش بيني مرجعي فراتر از سطح ساختاري جمله، اين جمله را نادستوري
 .در زبان فارسي به لحاظ شم زباني كاملاً دسـتوري و قابـل قبـول اسـت    اي  چنين جمله ،انتظار

مرجـع خـود را از گفتمـان     »شانخود«البته لازم به توضيح است در صورتي كه ضمير ارجاعي 
دهد كه در اين صورت تكيـه بـه عنـوان يـك      مي انتخاب كند، تكيه قوي را به خود اختصاص

كند و جملـه را از غيـر دسـتوري بـودن بـه دسـتوري        مي عامل زبر زنجيري كاربرد نحوي پيدا
ر اطلاعـاتي  تواند حكايت از تعامل نحو و واجشناسي در ساختا مي اين امر خود .كند مي تبديل

كـه بـه لحـاظ شـرايط     ،ب )18در جملة ( .) داشته باشد2000 استيدمن جمله (براي مثال ر.ك.
توانـد   مـي  فقط »يكديگر«دار  مرجع ،ب است )18درست مانند جملة (اي  نحوي و آرايش سازه

مرجع خود را در سطح ساختاري جمله بـه نهـاد جملـه مقيـد كنـد و آن را بـه عنـوان مرجـع         
توانـد موجـب انتخـاب مرجـع      نمـي  تي قرار دادن تكيه قوي براين ضمير ارجـاعي برگزيند؛ ح

ايـن ويژگـي    .از غير دستوري بودن نجات دهـد  ديگري نظير يك مرجع گفتماني شود و آن را
كنندة اين واقعيت باشد كه بر خلاف نظريه مرجع گزينـي كـه    تواند منعكس مي مهم در حقيقت

در زبان فارسي  ،داند مي به لحاظ رفتار مرجع گزيني يكساني انعكاسي و دوسويه را مرجع دار
بـا يكـديگر    )18رفتاري يكسان و برابر ندارند و در مـواردي ماننـد جمـلات (    اين دو هميشه
آيد كه مشكل ديگـري بـراي فراينـد مرجـع      مي نيز به نظر )19جملات مثال ( .متفاوت هستند

) 19به عنوان نمونـه، در جملـه (   .ودش مي گزيني براساس اصل نخست مرجع گزيني محسوب
را بـه   ]هـا   آن علـي +  [تواند مجموعة اسمي مي تعبير هم در يك »يكديگر«ب، ضمير ارجاعي 

ديگـر  اي  عنوان مرجع انتخاب كنـد وهـم در تعبيـري ديگـر بـا مجموعـة اسـمي[علي + عـده        
رجعـي در  چنين تعابيري در حقيقت نشانگر ايـن اسـت كـه هـم م     .هم مرجع باشد درگفتمان]

تواند با يـك   مي تواند محدود به يك گروه اسمي باشد؛ بلكه اين وضعيت نمي سطح جمله فقط
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مجموعة اسمي و يا بخشي از يك گروه اسمي به همراه يك مرجع گفتماني ديگر نيز صـورت  
   .گيرد

 نيز اصل نخسـت مرجـع گزينـي را بـا مشـكل ديگـري مواجـه        )21جملاتي نظير مثال (
 ،شود، عليرغم عدم وجود هم نمايگي بين مرجع و ضمير ارجاعي مي ر كه ديدههمانطو .كند مي

 ،بـه عبـارتي در ايـن جمـلات     .اين جملات در زبان فارسي كاملاً دستوري و پذيرفتني هستند
مرجع گزيني از طريق يك صورت ارجاعي جانشينكه بـه لحـاظ معنـايي بخشـي از مرجـع را      

براي توجيه مواردي از اين دست بايد  ،، به نظر نگارندهبنابراين .گيرد مي شود صورت مي شامل
حوزة عملكرد نظريه مرجع گزيني را فراتر از قلمرو ساختاري جملات در نظر گرفت و در اين 

شد؛ چرا كه در بسياري از موارد فرايند مرجـع  اي  ارتباط قايل به قواعد فرانحوي و يا فراجمله
هم ارجاعي فقط از طريق  گيرد و به تعبيري مي رتگزيني خارج از قلمرو ساختاري جمله صو

  .پذير است يك مرجع گفتماني امكان
  

    اصل نخست مرجع گزيني و جملات مركب
در هــا  هــاي آن و مرجــعدار  مرجــع در ايــن قمســت بــه بررســي روابــط ســاختاري بــين

طريـق   پـردازيم تـا از ايـن    مي هم پايه و يا جملات مركب هم پايههاي  هايي نظير سازه ساخت
در ارتباط با اصل نخسـت مرجـع گزينـي هـر چـه بيشـتر       ها  آن و تعابيردار  مرجع نحوة توزيع

  .شود روشن
  :پردازيم مي به چگونگي توزيع و تعبير ضماير ارجاعي در ساختهاي هم پايهدر مثال زير 

   .و خودش را سرزنش كرد 2مريم 1پروين ـ22

  :زير نشان داد توان به صورت مي نمودار درختي اين جمله را
  
  
  

١/*٢  
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تواند  مي »خودش«دار  مرجع دهد، مقولة حاكمي را كه مي طور كه نمودار فوق نشان همان
است ؛ اما در اين مقولـة   )Ip( در آن مرجعي را براي خود برگزيند كل جمله يعني گروه صرفي
تواند بـا آن   ميدار  مرجع ي اينحاكم، دو گروه اسمي وجود دارد كه به لحاظ ويژگي هم نمايگ

شود اين ضمير ارجاعي فقط با گروه اسمي  مي طور كه ديده همان ،با اين وجود .هم نمايه شود

Np 

Vp 

Np 

 V 

  سرزنش كردن

_ 
V 

t Np 

Dom 

 را

Ip 

NP 

 گذشته  پروين
 + سوم شخص مفرد

  

I  

 I 

C 

_ 
C spec 

Cp 

 مريم

conj Np 

 خودش  و

Np
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تواند  نمي »مريم«بنابراين، گروه اسمي  .تواند هم مرجع باشد نه با گروه اسمي مريم مي »پروين«
 پـس  .محسـوب شـود  دار  جـع مر در اين قلمرو موضعي به عنوان فاعل در دسترس بـراي ايـن  

روي هم به عنوان  ]مريم و خودش  [توان چنين نتيجه گرفت كه در اين جمله گروه اسمي  مي
به عنوان  »خودش«و  »مريم«شود نه  مي تلقي »سرزنش كردن« )مفعول بي واسطه(موضوع فعل 

ط بيشينة عليرغم اينكه در تسل »خودش«دار  مرجع جداگانه ؛ به همين خاطر است كههاي  سازه
هر دار  مرجع آن درآيد، زيرا كه اين سازه به همراه تواند به قيد نمي باشد مي »مريم«گروه اسمي 

اي  اين جملـه را بـه گونـه   اي  حال اگر آرايش سازه .باشند مي 1دو متعلق به يك موضوع نحوي
  شود: مي جملات زير حاصل ديگر مطرح كنيم،

  زنش كرد را سر 2و مريم 1خودش 1پروين )الف  ـ23

  را سرزنش كرد 1و خودش 1پروين 2مريم – )ب        

 بـاز هـم   »خـودش «الف، ضـمير ارجـاعي    )23شود، در جملة ( مي طوركه ملاحظه همان
) ب اين وضعيت ديگر وجود ندارد زيرا كه 23تواند به قيد نهاد جمله درآيد؛ اما در جملة ( مي

د هم موضوع شـده انـد و همـين ويژگـي     در يك ساخت هم پايه با مرجع خودار  مرجع مرجع
وانـد  ت مـي  ضمير ارجاعي فقط در چنين وضعيتي منجر به غيردستوري شدن آن گرديده است ؛

نظيـر جايگـاه   (غير از جايگاه مفعولي واقع شـده اسـت   اي  نحويبا گروه اسمي كه در جايگاه 
   .به طور هم مرجع تعبير شود )نهادي

كـه  اي  را در جملات مركب هـم پايـه  ها  آن و مراجع دار مرجع اكنون روابط ارجاعي بين
اين جملات در حقيقـت حاصـل    .گيريم مي شوند در نظر مي بيش از يك مقولة حاكم را شامل

.. شـكل  .و »امـا « ،»و«تركيب بيش از يك جملة اصلي به كمك حروف ربط هم پايه ساز نظيـر  
  اند. گرفته

 تـلاش  2هـم بـراي منـافع خـودش     2و انگليس 1براي منافع خودش 1آمريكا )الف ـ24

   كند.(جملة مركب هم پايه) مي
  .كند مي تلاش 1هم براي منافع خودش 2و انگليس 2براي منافع خودش 1آمريكا  )ب  

*2/ *1براي منافع خودش 2و انگليس 1آمريكا  )ج  
  .كند مي تلاش 

                                                            
1- Syntactic argument 
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   .كنند مي تلاش 1براي منافع خودشان 1]آمريكا و انگليس  [ )د   

الف، هر يك از ضماير ارجاعي در محدودة موضعي خود مقيـد بـه يـك     )24لة (در جم
 شـوند و ايـن   مي گروه اسمي است كه در حقيقت فاعل در دسترس براي اين ضماير محسوب

دارند. به اين معنا كه اي  نيز تسلط سازهها  آن ي اسمي علاوه بر هم نمايگي با ضماير برها گروه
 »خـودش «هم برمرجعدار  »انگليس«و گروه اسمي  »خودش«دار  عمرج بر »آمريكا«گروه اسمي 
 هـاي ارجـاعي در   دارد و با توجه به اصل نخست مرجع گزينـي ايـن صـورت   اي  آمريت سازه

 اصل نخست مرجع گزيني تحقـق  ،بنابراين .باشند مي ين محدودة حاكميت خود مقيدتر كوچك
   .شود مي يابد و جمله دستوري تلقي مي

بينيم كه ايـن جملـه بواسـطة نقـض شـرط       مي ) ب را درنظر بگيريم،24(حال اگر جمله 
 به قيد گروه اسمي درآمده است كه»2خودش«دار  مرجع غير دستوري است؛ زيرااي  تسلط سازه

 .داشته باشد و اين وضعيت منطبق با نظرية مرجع گزيني نيسـت اي  تواند بر آن تسلط سازه نمي
كنـد   نمـي  كفايـت دار  مرجع شود، هم نمايه بودن مرجع مي يدهدر اينجا همانطور كه د ،بنابراين

داشته باشد. از اين رو علت نادسـتوري  اي  خود تسلط سازهدار  مرجع بلكه مرجع بايد بتواند بر
) ج 24علت غير دستوري بـودن جملـة(   .استاي  ) ب نقض شرط تسلط سازه24بودن جملة (

برخوردار  ]+ مفرد  [ه ضمير ارجاعي از ويژگي نيز نقض رابطة هم نمايگي است؛ به اين معنا ك
است و اين درحالي است كه گروه اسمي قيد گذار آن كه متشكل از دوسازة معطوف با حـرف  

ضمير ارجـاعي  ي ها ويژگي در نتيجه بين .برخوردار است ]+ جمع  [ است از ويژگي »و«ربط 
نادسـتوري شـدن جملـه     و مرجع آن مطابقت و همسويي وجود ندارد و همين امـر منجـر بـه   

اين وضعيت در حقيقت نشانگر اين است كه در اين جمله ما يك مجموعة گروه  .گرديده است
دهد و از اين رو به  مي اسمي را داريم كه با همديگر و نه به طور جداگانه نهاد جمله را تشكيل

آن را از  دهـد و  مـي  ي اسـمي جمـع را از خـود بـروز    ها گروه لحاظ نحوي نيز رفتاري شبيه به
 ،شـود  مي همانطور كه در اين جمله ديده ،كند. بنابراين مي بودن برخوردار ]+ جمع  [مشخصة 

يكسان با آن برخـوردار  اي  به قيد مرجعي درآمده است كه از مشخصه »خودش«ضمير ارجاعي 
يـر  خود را با آن مورد بازبيني قرار دهد و قابليـت تعب هاي  تواند مشخصه نمي نيست و در نتيجه
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 ]+جمـع   [گروههاي اسمي هـم پايـه كـه از مشخصـه     ،د )24در مقابل، در جملة ( .را پيدا كند
 كند و به اين ترتيـب  مي برخوردار است به عنوان مرجع براي ضمير انعكاسي جمع ايفاي نقش

   .يكسان درمي آيد و در نتيجه جمله دستوري استهاي  به قيد مرجعي با مشخصهدار  مرجع
ي دوسويه كاملاً مصداق دارد ؛ به اين معنـا كـه ايـن    مرجع داردر مورد  اين وضعيت نيز

  .برخوردارند ]جمع  + [ضماير هميشه به قيد مرجعي درمي آيند كه از ويژگي 
  .متحد شدند 1در جنگ ضد تروريستي با يكديگر1]آمريكا و انگليس [ )الف )25مثال (

  .وريستي با يكديگر هم پيمان شدنددر جنگ ضد تر] 2انگليس [و  ]1آمريكا [٭ )ب      

بـه عنـوان يـك گـروه اسـمي       »آمريكا و انگليس«دهد،  مي طور كه مثال فوق نشان همان
توان چنين نتيجه گرفـت كـه هـم     مي را به قيد خود درآورد. پس »يكديگر«تواند  مي جمع فقط

ع را دارد قابليت جايگزيني با يك گـروه اسـمي جم ـ   »و«ي اسمي با حرف ربط ها گروه پايگي
چـه در ايـن    بنـابراين، چنـان   .كنـد  مـي  بودن برخـوردار  ]+جمع  [  را از ويژگيها  آن زيرا كه

گيـرد   مـي  مرجعي قراراي  جملات مرجعداري به كار رود، اين صورت ارجاعي در تسلط سازه
  :مثال .كه از اين مختصه برخوردار است

  .هم پيمان شدند 1در جنگ ضد تروريستي با يكديگر 1كشورهاي اروپايي ـ26

جشـن فـارغ تحصـيلي     1/ يكـديگر  1رشته زبانشناسي براي خودشـان  1دانشجويان ـ27

   .گرفتند
  

  نتيجه 
اسمي زبـان   هايزبان فارسي در ارتباط با مرجع گزيني مرجع دارهاي  طور كه داده همان

وابـط  شـود تبيـين ر   مـي  ادعـا گرايـي   در رويكرد كمينه هدهد بر خلاف آنچه ك فارسي نشان مي
توان با توسل به محدوديتهاي ساختاري و قواعـد نحـوي    نمي صرفاً دارها را ارجاعي اين مرجع

انجام داد بلكه در بسياري از موارد براي اين منظور بايد از مقـولات كلامـي و گفتمـاني چـون     
برون متني مشاركين كلام بهـره گرفـت. از طـرف     تاكيد، تقابل، برجستگي و يا اطلاعات جهان

١/*٢*  
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 تصـور گرايـي   طور كه در اين مقاله بحث شد بر خلاف آنچه كه در رويكرد كمينـه  ر همانديگ
شود ضماير انعكاسي و ضماير دوسويه در فارسي الزاما با هم رفتار يكساني ندارند بلكه در  مي

  گر دارند.فتاري متفاوت از يكديمواردي اين دو ر
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